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پایه :  
 یازدهم 

رشته :  
ادبیات و 
  علوم انسان  

:    درس

الدرس  
   ثالثال

عباس   :  نام طراح
 رورده

 به نام خدا  

دفتر  معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 آموزش متوسطه نظری  

ی کشوری عرنر  خانه راهتر تولید شده      دبتر
  شهرستان های استان تهران  در 

نوشتاری   محتوای 

عرنر  کتاب 

 (2)زبان قرآن  

  

 سال تحصیلی  

1400-1399  

 :  موضوع   / عنوان  
 ب عرنر پایه یازدهم رشته انسان  کتا  سوممحتوای نوشتاری درس  

 

ی  :  اهداف  یادگتر

متر  درس را درست بخواند ، بفهمد و   -2. واژه های جدید درس را از عرنر به فارسی ترجمه کند  -1
ر کند  -  3. ترجمه کند

ّ
ادوات    -4.  با تعدادی ازشگفتر های خلقت خداوند آشنا شود و در آنها تفک

ط   ط و جواب آن را درست تشخیص دهد    -4. را بشناسد«  إن ، مَن ، ما و إذا »  شر ختر را  -5. فعل شر
ط به صورت جمله اسمیه تشخیص دهد ط را   -6.  در جمله اسلوب شر جمله دارای اسلوب شر

ط را درست ترجمه   -7. درست ترجمه کند ط ماض  در جمله دارای اسلوب شر فعل و جواب شر
 .با یک متر  مکالمه در محیط ورزسیر آشنا شود  -8. کند

 

 : انتظارات پس از مطالعه

طی:  تسلط به        لغات و  ترجمه درس ، قواعد ، شناخت و ترجمه جملات شر

 ________________________________________ 

 : های کوتاه  به زبان ساده و صری    ح    نکات مهم درس در قالب جمله

 

ص پاسخ به    ترجمه درس و   -1
َّ
فسِک     -2حولَ الن

َ
ترِ ن

َ
ترجمه حِوار    -3توضیح قواعد درس و حلّ اِخت

 آشنانی با چند نمونه سوال تست های کنکور شاشی   -5  پاسخ تمارین درس  -4

 



 

 

 :ترجمه درس 
 
 

 الدّرسُ الثاّلث 
ضِ  فيِ دابَّة   مِن   ما و  ﴿ ي هِ  طائِر   لا و   الأر  ناح  م   إلاّ  ي طيرُبجِ  ثالکُمُ أم   ﴾  أم 

 گروههايی ]نيز[ آنها آنکه مگر ميکند، پرواز بالهايش با که ای پرنده هيچ نه و نيست زمين در ایبنده جن هيچ و

 .هستند شما مانند

خلوقاتِ   ع جائِبُ الم 

 شگفتی های مخلوقات 

لقِ و  لا ت ف کَّروا فيِ الخالِق  رسولُ اِلله   ( ص) ت ف کَّروا في الخ 

 ( چون درک  نتوانيد)  .در باره آفرينش بينديشيد و در باره آفريدگار نينديشيد

 

 مرغ مگس :الطَّنّانُ  ا لطّائِرُ 

مس ةُ س نتيمِترات   مالِ و  إل ی الأمامِ   ،  هوُ  أصغ رُ طائرِ  ع ل ی الأرضِ طولهُُ خ  ي طيرُ إل ی الأعل ی و  الأسف لِ و  إل ی الي مينِ و  الشِّ

لفِ  و   جلوو    راست و چپ  بالا و پايين وبه   ، سانتيمتر است  ۵ طولشزمين و    روی  پرنده  کوچکترين آن    .و  الخ 

 پرواز می کند،   عقب

ب   قُّفهُُ السَّريعانِ يثُيرانِ التَّع جُّ  . و  انطِلاقهُُ و  ت و 

 (.انگيز است شگفت .) تعجّب بر می انگيزدسريعش  و حرکت و توقفّ

يهِ لا  ناح  يهِ ف إن تحُاوِل رُؤي ة  ج  ناح  ک ةِ ج  ر  ي  ط ناّناً لِأنَّهُ يحُدِثُ ط نيناً بسِ ب بِ سرُع ةِ ح    ت قدِر،سمُِّ

کنی بالهايش را اگر سعی    ، پسمی کند  مرغ مگس ناميده شد؛ زيرا صدايی به دليل سرعت حرکت بالهايش ايجاد

 ببينی نمی توانی، 

 آيا می دانی چرا؟     أ  ت دري لِماذا؟ 

ةً تقريباً في الثاّني ةِ الواحِد ةِ  رَّ يهِ ثمانين  م  ناح  کُ ج  رِّ   .لِأنَّهُ يحُ 

 .حرکت می دهددر يک ثانيه بار  ۸۰تقريبا چون بالهايش را 

ُُ:الت ِّمساحُ                                                                 

  ، روش عجيبی درتميز کردن دندان هايش دارد  ل هُ ط ريق ة  غ ريب ة  في ت نظيفِ أسنانهِِ،

هُ  ل  ط عام   ، ي ست ريحُ ع ل ی الشّاطِئِ ف ب عد  أن ي ت ناو 

 کنار ساحل استراحت می کند، خورد،ببعد از اينکه غذايش را 

قزاقِ ،   ف ي قت رِبُ مِنهُ ن وع  مِن  الطُّيورِ باِسمِ الزَّ

 نزديک می شود، ز پرندگان به اسم مرغ باران به آنا و گونه ای

هُ ف ي دخُلُ ذلِک   أُ بنِ قرِ ب قاي ا الطَّعامِ مِن ف مِهِ ف ي فت حُ التمِّساحُ ف م   . الطّائرُِ فيهِ و  ي بد 

مانده های باقی  می شود، و شروع به نوک زدن  (داخل دهانش)تمساح دهانش را باز می کند، و آن پرنده داخلش  

   د،کن نش میاغذا از ده

ة   لِهِ ي خرُجُ بسِ لام   . و  ب عد  أن ي نت هِي  مِن ع م 

 .بيرون می آيدسالم  تمام شود،و بعد از اينکه کارش 



 

 

کُ الطّائِرُ                                                             ماهی پرنده :السَّم 

ک ة  مِن ذ يلِهِ الق ويِّ ،    ر   ن وع  مِن  الأسماکِ ي قفِزُ مِن  الماءِ بِح 

 ، ازآب می پرد اشدم قوی از حرکت يک با  است که  يک نوع از ماهی ها

ينِ   ناح  لُ ک ج  ة  الَّتي ت عم  عانفِ هُ الک بير  يثُ ي مُدُّ ز   . و  ي طيرُ ف وق  س طحِ الماءِ ح 

می ). دراز می کند ،دن مانند دو بال عمل می کن کهطوری که باله های بزرگش را  پرواز می کند،بالای سطح آب  و

 ( گستراند

 .دهد را برای فرار از دشمنانش انجام می آن کار. ي فع لُ ذلِک  لِلفِرارِ مِن أعداءهِ 

مساً و  أرب عين  ثانيِ ةً ثمَُّ ي نزِلُ إل ی   کُ خ   سپس به  ثانيه پرواز ميکند  ۴۵اين ماهی    .الماءِ و  ي دخُلُ فيهِ ي طيرُ هذ ا السَّم 

 .و داخل آن می شود آب فرود می آيد سمت

ش بِ                                                             دارکوب  :ن قّارُ الخ 

رّات  فيِ   ةِ بـِمِنقارهِ ع شر  م  ر  ،طائرِ  ي نقرُُ جِذع  الشَّج  بار در   ۱۰پرنده ای است که با منقارش حداقل    الثاّني ةِ ع ل ی الأق لِّ

 تنه درخت نوک می زند،  به ثانيه

باتِ  أسِهِ لِد فعِ الضَّر  ينِ في ر  غير  بسِ ب بِ وُجودِ عضُو   لا ت ضُرُّ دِماغ هُ الصَّ
اين سرعت به دليل وجود و  :و  هذهِ السُّرع ةُ

 : نمی رساندآسيبی کوچکش  به مغز ، ضربه هادو عضو در سرش برای دفع 

تهِِ  ةِ و  المِنقارِ و  الثاّني لِسانُ الطّائِرِ الذّي ي دورُ داخِل  جُمجُم  لُ ن سيج  ب ين  الجُمجُم  بافتی ميان (  عضو اول)  اولی  .الأوَّ

 . و و دومی زبان پرنده است که داخل جمجمه اش می چرخد استجمجمه و منقار

نجابُ الطّائِرُ                                                        سنجاب پرنده   : السِّ

ی ة  أخُر  ر  ة  إل ی ش ج  ر   ، ل هُ غِشاء  خاصٌّ ک المِظ لَّةِ ي فت حُهُ حين  ي قفِزُ مِن ش ج 

 ميکند  باز ديگر ميپرد آن را یدرخت درختی به از وقتی چتر دارد  پوششی خاص  همانند 

ة  واحِد ة    مسين  ق د ماً في ق فز    .و  ي ست طيعُ أن ي طير  أکث ر  مِن مِئة  و  خ 

 . قدم پرواز کند ۱۵۰می تواند در يک پرش بيشتر از  و

يَّةُ الصَّحراءِ                                                        ءمار صحرا  :ح 

ن ي سيرُع ل يها عِند ما في مُنت ص فِ النَّهارِو   مالُ أقدام  م  رِّ  مِن شِدَّةِ  ت حرُقُ الرِّ  الح 

 سوزاند،  گرما می  شدت را که رويش حرکت می کند ازآنهنگاميکه ماسه ها پاهای  روز ودر نيمة 

ملِ ثمَُّ ت قِفُ ک الع صا يَّةُ ذ ن ب ها في الرَّ عُ هذهِ الح    .ت ض 

 .سپس مثل عصا می ايستد اين مار دم خود را در ماسه قرار ميدهد

ق ف  ط ير  ع ل يها ت صيدهُ  ف إذا   .و 

 .ميکند ششکار  پرنده ای روی آن بايستد (اگر )  هرگاهپس 
 

                                               



 

 

علی ≠ تر پايين پايين، : أَسفَْل
َ
 ٰ  أ

 آمدن  در حرکت به : اِنْطلاق

 )يَنْطلَِق   اِنْطلََقَ،(

 )حرََقَ  :ماضی( سوزانَد می : تحْرُقُُ

 )يَدْري دَرَی،( دانی می : تَدْري

 علَِمَ  = دَرَی

 )صادَ  :ماضی ( کند می شکار : تَصيدُُ

 )يَتفََکَّر   :مضارع( انديشيد : تَفَکَّرَُ

 «  ج ذوع :جمع »  تنه : جذِْع

جنِحةَ :جمع» بال : جَناح
َ
 «  أ

 او  بال دوُُ :جَناحَيهُِْ

 «  حيَّات :جمع »  مار : حَيَّة

 مغز  : دِماغ

ذيال :جمع» د م : ذَیْل
َ
 ذَنَب  = « أ

 نَقّارُُُُ« رَمْل  :مفرد » ها  ماسه : رِمال

 دارکوب  : الْخشَبَُِ

 :مفرد  » ماهی   های باله : زَعانِف

 «  زَعنْفََة

 باران  مرغ : زَقزاق

 يَمين  ≠ ، يَسار = چپ : شِمال

 مگس  مرغ : الطنّّانُُ اَلطاّئِرُُ طنَّان،

 

 و  پرنده بال زنگ، صدای : طنَين

 و  جانوران پوششِ  پرده، : غِشاء

 پر  و پوست مانند گياهان 

فواه :جمع »  دهان : فَم
َ
 « أ

 پرش  : قَفْزَة

 برای  ت حرف(تتفََکَّروا  لا = تفَکَّروا لا

 ).است شده حذف تلفّظ آسانی

 :دابَّة   منِْ  ما» نيست هيچ :منُِْ ما

 « نيست ای جنبنده هيچ

 چتر  : مِظلََّة

 نيمه  : مُنتَصَف

 )پيوندی بافت( بافت : نَسيج

 دارکوب  : الْخَشبَُِ نَقّارُُ

 کند  می کليک زند، می نوک : یَنْقُرُُ

 )نَقَرَ  :ماضی(

حدَْثَ  :ماضی )آورَد   می پديد : یُحْدِثُُ
َ
 )أ

ماضی  می استراحت : یَستَْریحُُ  :کند 

 )اِستْرَاحَ 

 )طارَ  :ماضی(کند می پرواز : یَطيرُُ

 رسد  می پايان به : یَنْتَهي

 )ٰ  اِنْتَهی :ماضی(

 

 واژهُنامهُُ:



 

 

ول  النَّصّ :    ح 
ع                                 ةً  ال ف راغِ  في ض  س ب   مُناسِب ةً  ک لِم   .الدَّرسِ  ن صِّ  ح 

نجابُ  ي طيرُ  بمِ   • ة   مِن ي قفِزُ  حين   الطّائرُِ  السِّ ر  ة ؟  إلی ش ج  ر   خاصّ   بغِشاء     ش ج 

ش بِ           أ سنانهِِ؟                ت نظيفِ  في التِّمساح   يسُاعِدُ  طائرِ   أ يُّ  •  ن قاّرُ الخ 

 لِأنَّهُ يحُدِثُ ط نيناً                  الِِس مِ؟                     بهِذ ا الطَّنّانُ  الطّائِرُ  سمُّي   لِماذا •

تی • يَّةُ  ت صيدُ  م  ؟ الصَّحراءِ  ح  ق ف  ط ير  ع ل يها ت صيدهُ  ف إذا                                             الطَّي ر   . و 

كُ  ي طيرُ  ثاني ةً  ک م • مساً و  أرب عين  ثانيِ ةً                            الطّائرُِ؟                      السَّم   خ 

رضِ؟                          ع ل ی طائِر   أ صغ رُ  هو   ما •  الطَّنّانُ  ا لطّائرُِ                       الأ 

 

 

 : قواعد
 

 موضوع : 
 اسُلوبُ الشَّرط و ادواتهُُ : 

 
اينگونه  . يقيناً در زبان فارسی ،از جمله های شرطی برای بيان نصيحت ها و اغراض ديگر استفاده می کنيم  •

 جملات  از سه رکن اصلی تشکيل می شوند: 
 (ادات شرط + فعل شرط +جواب شرط )                                
 .موفق می شود،  بخوانددرس  هرکس                          
 جزای )جواب( شرط    فعل شرط  ادات شرط                          

) ادات شرط + فعل شرط +جواب شرط ( در زبان عربی نيز جملات شرطی اينگونه اند. يعنی از سه رکن اصلی  
 تشکيل شده اند . 

 
 
 
 

 ادوات شرط : رکن اوّل 
 

کلماتی که در ابتدای جملات شرطی می آيند و شروع کننده شرط هستند. مهمترين ادات شرط : ادات شرط  •
 عبارتند از : 

ن : ) هر کس ( / ما : ) هر چه (  / اذِا : ) اگر ، هر گاه (   / انِ : ) اگر (   •  م 
ع ناِ يراً ،  ت زر   درو می کنی،شادی  بکارینيکی  اگر: سرُوراً   ت حصُدخ 

 ادات 
             شرط

                                   می رسد.، به اهدافش تلاش کند بسيار هر کس الی أه د افهِِ :  ي صِلک ثيراً ،  يحُاوِل م ن •
 ادات 

            شرط •
ن ( يا ) ما ( شروع شوند ممکن است شرطيهّ نباشند . نکته مهم  •  : جملاتی که با ) م 

 پس شناخت انواع » م ن « و » ما « اهميت بسيار زيادی دارد .



 

 

ن       پرسشی : - 1   •  ؟      کيست: او هوُ  م 
ن:  موصولی -2 • يرُ الناّسِ م  : بهترين مردم يسُاعِدُ  خ  رين   کمک کند به ديگران  که کسی استالآخ 
  :نشانه های» م ن « شرطيهّ  •
 د ابتدای جمله ها می آي -1 •
 « می دهد  هر کس اکثراً معنای »   -2 •
 دارای فعل شرط و جواب شرط است   -3 •
 بعد از آن حداقل دو جمله کامل وجود دارد . -4 •
  به ساکن / حذف-ُظاهر فعل های مضارع را تغيير می دهند. ) مجزوم : تبديل  -5 •
 به جز جمع مونث   نون های آخر •

 
ل    • ن يسُ جِّ  هر کس يک گل بزند به مرحله پايانی می رود  إلی النهّايیّ : ي ذه به د فاً  م 
 
 

 » ما «::انواع معانی 
 اين چيست؟  ما هذا ؟  پرسشی :   -1
 برای خداست آنچه در آسمانها است.        لِِلِ ما فی السَّمواتِ :        مالکيتّ:-2
 تمارين را ننوشت      ما ک ت ب  التمّارين  : منفی برای ماضی:   -3      
ل  غاباتِ مازندران  :  تعجّب بر وزن ما أفع ل  : -4        جنگل های مازندران چه زيباست! ما ا جم 

  
 « شرطيهّ : نشانه های» ما 

 ابتدای جمله ها می آيد. -1
 می دهد . « چه اکثراً معنای » هر  -2 
 دارای فعل شرط و جواب شرط است . -3
 بعد از آن حداقل دو جمله کامل وجود دارد .-4
  به ساکن / حذف نون های آخر به جز جمع مونث ( -ُظاهر فعل های مضارع را تغيير می دهند. ) مجزوم : تبديل -5
ير   ت فع ل ما  هر چه از کار خير انجام دهی آن را ذخيره ای برای آخرتت می يابی. ت جِدهُ ذ خيرةً لآخرتکِ  :مِن خ 
 

 انسانی : 98تست کنکور 
 :ع ينّ » ما « شرطيةّ 

 ما أظلم  الِنسان  فی حياته للضّعفاء! -1
 ما مِن طائر  إلّا و  له جناحان يطير بهما! -2
صفة  کتب  -3  فيها الأدوية اللازمة لی !ما عِندی و 
 ثمرته فی الآخرة ! تجدمن خير فی الدنيا  تعملما  -4

 فعل شرط                     جواب شرط        
  
 
 

 فعل شرط :
 به فعلی که بلا فاصله بعد از ادوات شرط می آيد ، که می تواند ) ماضی يا مضارع ( باشد.  •

 
 جواب شرط:  •

 
 بعد از فعل شرط می آيد و نتيجه آن شرط را بيان می کند.به فعل يا جمله ای که   •

 



 

 

 .ياری می کند، شما را ياری کنيد :     اگر خدا را کُم  ي نصُرالله  ت نصُروا انِ •
 جواب   فعل            ادات    
   شرط                                                                                                                                    شرط     شرط         

 
 
 می کند . مجزوماگر ادات شرط بر سر فعل های مضارع بيايد ، آخر آنها را  :1نکته   
) ياری کنيد( فعل شرط را به صورت مضارع التزامیاگر فعل شرط و جواب شرط مضارع باشند ، : 2نکته  

 ترجمه می کنيم. ) ياری می کند( و جواب شرط را به صورت مضارع اخباری 
 

 98زبان خارجه 

 فيه اسُلوب الشرط:  ليسعينّ ما 

ل فـي موضوع  لا يرتبط به يعمل عملًا عقلانيًّا!   1  ( من لا ي تدخَّ

له تبجيلًا!( من رأيت  من الأصدقاء يدعوک إلی 2  الخير فب جِّ

د نفس ه عن الخطأ!     3  ( من لـم يقل  کلَّ ما علم  فهو يبُعِّ

 ( من بعُث ليتُمّم  مکارم الأخلاق هو النبـيّ الأکرم! 4 

 نکته ترجمه ای 

 را شرط فعل توانيم می  باشد، ماضی آن هردو جواب و شرط فعل که بيايد ای جمله سر بر شرط ادوات وقتی

ن  »  .کنيم ترجمه اخِباری مضارع را آن جواب و التزامی مضارع       :مثال «هرکس :م 

 

ط ؤهُ  ال ک لامِ، قلَّ  ق ب ل   ف کَّر    م ن  .خ 

 .شود می کم خطايش   بينديشد، گفتن سخن از پيش  هرکس

 .شد کم خطايش  انديشيد، گفتن سخن از پيش هرکس

 

 تمرين

 :الجُملتي نِ  ت رِجم ثمَُّ  الثاّنية، الجُمل هِ  في الشَّرطِ  جواب   و الأولی  الجُمل ةِ  في الشَّرطِ  فعِ ل   ع يِّن

ن( الف  . البهائم مِن   شرُّ  فهو عقل ه شهوتهُ غ ل بت   م 

  ...................................................................................  الجملة ترجمة  ........  الشرط فعل

 . المُشاغب زميلکُ ي ت نبَّهُ  فسوف   الطّلابِ  أمام   إنشاء ک تقرأ   إن( ب

 .................................................................................... الجملة ترجمة  .......... : الشرط جواب
 
 
 
                                      
 

ياضيِّ                                                      لع بِ الرِّ  حوار   في الم 
                                                

 إبراهيم  اسماعيل  



 

 

لع بِ   . ت عال  ن ذه ب إل ی الم 

 بريم ورزشگاه بيا 

 لِمُشاه د ةِ أيِّ مُباراة ؟ 

 تماشای چه مسابقه ای

ةِ الق د مِ  ن هذِهِ المُباراةُ؟ فوتبال . لِمُشاه د ةِ مُباراةِ کرُ   بين کيست؟  ب ين  م 

 . ب ين  ف ريقِ الصَّداق ةِ و  السَّعاد ةِ 

 .... بين تيم های 

پيش  اين  دوهفته .  الف ريقانِ ت عاد لا ق بل  أسُبوع ينِ 

 . دو تيم مساوی شدند

ی؟کدوميک قويتره؟  اون يادمه . أت ذ کَّرُ ذلِک    أيُّ الف ريق ينِ أقو 

لع بِ . کِلاهمُا ق وياّنِ  ق بل  أن . ع ل ينا باِلذَّهابِ إل ی الم 

جين   ما بايد به  . هستند هردو قوی. ي مت لِئ  مِن  المُتفُرُِّ

تماشاچی ها ورزشگاه بريم قبل از اين که پر از 

 .بشه

 . ت عال  ن ذه ب. ع ل ی ع يني

 بيا بريم به روی چشمم 

لع بِ                                                                       فيِ الم 

دُ مُهاجِمي ف ريقِ الصَّداق ةِ  لُ ه د فاً .انُظرُ؛ جاء  أ ح  . س يسُ جِّ

 نگاه کن 

 صداقت آمد يکی از مهامجمين تيم 

ی ف ريقِ السَّعاد ةِ  رم  م  ع ل ی م  ه د ف  ،  .ه و  ه ج 

گل ،  . او به دروازه تيم سعادت حمله کرد! ه د ف  

 !گل 

؛ لِماذا؟  ک م  ما ق بلِ  اله د ف   لکِنَّ الح 

 ؟!امّا داور گل را قبول نکرد، چرا
 شايد بخاطر آفسايد . رُبَّما بسِ ب بِ ت س لُّل  

ة  ق ويَّة  مِن جانبِِ لاعِبِ  ف ريقِ الصَّداق ةِ انُظرُ  . ه جم 

 . نگاه کن يه حمله قوی از طرف بازيکن تيم صداقت

ی ف ريقِ السَّعاد ةِ  رم  از .  يعُجِبنُي جِدّاً حارِسُ م 

 . دروازه بان تيم سعادت خيلی خوشم مياد

ن ي ذه بُ إل ی النهِّائيّ؟ِ   م 

 کی ميره فينال؟ 

ن  ل ه د فاً ي ذه ب إل ی النهِّائيِّ ؟م  هرکس گلی  يسُ جِّ

 .ثبت کنه ميره به پايانی

ک مُ ي صفِرُ   . الح 

 .داور سوت ميزنه

ةً ثاني ةً بلِا ه د ف   رَّ برای بار دوم بدون . ل ق د ت عاد لا م 

 . گل برابر شده اند

  

 التَّمارين
 

لُ  ا لتَّمرينُ  مِ الدَّرسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التاّلي ةِ؟ أيُّ ک لمة  مِن :الأ  وَّ  کلماتِ مُعج 



 

 

ط رِ أوِ الثَّلجِ  (1  المِظ لَّة           :أداة  لِحِفظِ الِنسانِ أمام  أشِعَّةِ الشَّمسِ أو نزُولِ الم 

ش بِ  ن قاّرُ                                       :طائرِ  ي نقرُُ جُذوع  الأشجارِ و  ي صن عُ عشُّاً فيها (2   ال خ 

نب   ترُاب   (3 مل                                                .الصَّحراءِ  فيِ أ و   ال ب حرِ  شاطِئِ  ج   الَّرَّ

ي وان  ي مشي ع ل ی ب طنهِِ  (4 يَّة                                                                        :ح   الح 

ناح                                                                              :الطّائرُِ عضُو  ي طيرُ بهِِ  (5  الج 

 

 

 :الثاّني ا لتَّمرينُ 
طٌّ : أ  . ت رجِمِ العباراتِ التاّلي ة  ثمَُّ أعرِبِ الک لِماتِ الَّتي ت حت ها خ 
 

کِ القِرشِ دائماً و  ت نمو أسنان   أسنانُ ت سقطُُ  (1 ة  س م  ديد  کان ها ج  و  في ب عضِ أنواعِهِ ت نمو آلافُ الأسنانِ في س ن ة   . م 

 صفت /فاعل  : نقش ها         .واحِد ة  

و در بعضی از انواع آن در يک . دندانهای کوسه ماهی هميشه ميريزد و به جايش دندانهای تازه ای می رويد

 . هزاران دندان می رويدسال 

قُ يعُ دُّ الحوتُ  (2 يَّةِ فيِ  الأزر  زنهُُ مِئ ةً و  س بعين  طنُّاً تقريباً  العال مِ أکب ر  الکائناتِ الح  نهنگ   .ي بلغُُ طولهُُ ثلاثين  مِتراً و  و 

                          .تن می رسد 170آبی بزرگترين موجودات زنده در جهان است که طول آن به سی متر و وزنش تقريباً به 

     مجرور به حرف جرّ  /صفت:نقش ها 

  .ک أنَّهُ دُموع  سائلِاً أکب ر  مِن ف مِهِ تفُرِزُ عيُونهُُ  ف ريس ةً لا ي بکي عِند  أکلِ فريس تِهِ ب ل عِند ما ي أکُلُ  التمِّساحُ  (3

بزرگتر از دهانش می خورد چشمهايش  تمساح هنگام خوردن شکارش گريه نمی کند بلکه هنگاميکه شکاری 

 مفعول /مفعول /  مبتدأ: نقش ها .  مايعی ترشح می کند گويا اشکهايی است

ی مِنط ق ة  ت خت لِفُ مِن مِنط ق ة  إل ی  الطُّيورِ ل هجاتُ ن وع  واحِد  مِن   (4   .أخُر 

 . لهجه های  يک نوع از پرندگان از يک منطقه به منطقه ای ديگر فرق دارد

 هردو مجرور به حرف جرّ :  نقش ها  

رُ  (5 يَّةِ في بحِارِ  العلُ ماءُ يقُ دِّ لائينِ  العال مِ أنواع  الکائناتِ الح   .باِلم 

رُ (.  بر آورد می کنند( نوع)دانشمندان گونه های موجودات زنده را در درياهای جهان ميليونها   می برآورد :يقُ دِّ

 مضاف  إل يه /فاعل : نقش ها         )کنند

 

لِ السّابِق ةِ : ب ي  مِن هذهِ الأفعالِ الَّتي جاء ت في الجُم   : ع يِّن الفعل  المُت ع دِّ
رُ  /ت خت لِفُ  /ي أکلُُ  /ت سقطُُ   لازم ، متعدی ، لازم ، متعدی: به ترتيب     يقُ دِّ

 

عِ  :الثاّلِثُ  لتَّمرينُ ا ا في ال مُت ضادّاتِ  و   ال مُت رادِفاتِ  ض  کانِه   ≠ = .ال مُناسِبِ   م 

ة .أ مال  /الأحياء  /الع داو   ي بکي  / ي عل مُ  /ي نف عُ  / ت ک لَّم   /الأعل ی  /الِابتعِاد  /الشِّ
ين  /ي بت دِئُ  / أد ري / تذ کَّر / ال مُباراة. ب  ال سَّيئِّ  / ال ق يام / ال ق اع ة / ال صَّديق / ال ي م 

 ب                                  أ                                    

 ي بت دِئُ   ≠  ي نت هي ي علمُُ   =ي دري 

کُ   ال مُباراة  = ال مُسابق ة  ي بکی  #ي ضح 



 

 

 تذ کَّر ≠ نسِي    ي نف عُ # ي ضُرُّ 

مال = الي سار  مال  الشِّ ين  ≠ ال شِّ  ال ي م 

 أد ري =  أع لمُ  الأحياء # الأموات 

ة # الصَّداق ة  س ن  الع داو   ال سَّيئِّ  ≠ ال ح 

ب   ال صَّديق  ≠ الع دُوّ   الِبتعِاد # التَّق رُّ

 ال ق اع ة  =  ال صّالة   الأعل ی # الأسف ل 

 ال ق يام  ≠ ال جُلوُس  ت ک لَّم  # س ک ت  

 

رينُ  مة   أک مِل   :الرابّعُ  ال تمَّ ج  ياتِ  تر  ، و   الآ  ديث   .جواب هُ  و   الشَّرطِ، فعِل   و   الشَّرطِ  أد اة عيِّن ثمُّ  الح 
ير   ت فع لوا  ماو   ﴿ (1    ﴾اللهُ هُ ي عل ممِن خ 

 خدا آن را می داند.   -انجام دهيد-آنچه را از کار نيک 

  ﴾لِأنفسُ کمُ حس نتمُأ  أحس نتمُ  إن ﴿ (2

 . -کنيدنيکی می -اگر نيکی کنيد، به خودتان 

 باطل  از  حق جداکنندۀ :فرُقان ﴾ل کمُ فرُقاناً  ي جع لالله   ت تَّقوُا  إن ﴿ (3

                                           قرار ميدهد-اگر از خدا پروا کنيد،برايتان نيروی تشخيص حق از باطل

 في کِب رِهِ.  أجاب  في صِغ رِهِ،  س أ ل   م ن (4

 .    -جواب می دهد  -بپرسد، در بزرگساليشهرکس در خردسالی اش 
ن    (5 ع  ز   م  ، ر  وان  د   ال عدُ  ص   .ال خُس ران   ح 

 .زيان درو می کند   بکارد، دشمنی هرکس            

 زيان درو کرد.    کاشت، دشمنی هرکس            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جِمِ  :ال خامِسُ  ا لتَّمرينُ  ف عال   ت ر  لِ  فِي الأ   .صيغ ت ها و   ن وع ها ع يِّن   ثمَُّ  التاّلي ةِ؛ ال جُم 
 
 

بيةَّ  ا لجُملةُ   ةُ  الع ر  م   ال فارِسيَّةُ  ا لتَّرج 



 

 

 ننويس   .التارّيخيِّ  أث رِ  ال   ع لی   تک تبُ   لا 1

ةً  ي ت عاد لانِ  ا ل ف ريقانِ  2 رَّ  برابر می شوند  .ثاني ةً  م 

لع بُ  امِت ل    3 جين   ا لم   پر شد .باِل مُت ف رِّ

جاءً  4  فکر کنيد  .الک لامِ  قبل   ف کِّروا ،ر 

ل تُ  إنيّ 5  ثبت کردم  .ه د ف ينِ  س جَّ

 

 ال فِع لِ  صيغ ةُ  ال فِع لِ  ن وعُ 

 مفرد مذکر مخاطب  نهی  1

 مثنی مذکر غائب  مضارع  2

 مفرد مذکر غائب  ماضی  3

 جمع مذکر مخاطب  امر  4

 وحده متکلم  ماضی  5

 
 
 
 
 
 
 

 تست های کنکور سراسری از ادوات و جملات شرطی نمونه ای از 
 

  99عيـنّ الجملة الشرطية :  رياضی وتجربی خارج 
 ( من شاغب فـي الشارع و ضرّ الـماشيـن! 1
 إنهّ قليل الثقافة!فعلينا ليؤذينا ضحک ( من 2
 دائـمًا! ( احُِبُّ من يلُازم الجُهد فإنهّ ناجح فـي حياته 3
 ( من يجتهدون فـي حياتهم فإنّهم واصلون إلی غاياتهم! 4

 

                                                                    99فيه الشرط :     اختصاصی انسانی داخل  ليس عيّن ما 
 هو غيـر باک  يوم القيامة! ففـي سبيل اّللّ  سهر( من 1



 

 

  

 

 ه فـي فريقنا الفائز!  ن جعل  کم يقبله هدفاً و الح   يسُجّل( من 2
 بنفسه! اِکتفیأن يحصل علی مشتقاّت النفّط  استطاع( من 3
 !( من يزرع شجرة  الجوز يعلمُ أنهّا لا تثُمر إلاّ بعد عشرسنوات 4

 
 
 
 

 99عمومی انسانی خارج  » إذا يلتزم الِنسانُ بالصّدق يتخلَّص من كلّ السّيئات التّي تضرّه! «:

 
 اگر انسان پای بند راستی و درستی باشد همه بديهايی را که ضرر رسان به اوست، رها می کند!( ۱
 
 ( هرگاه انسان به همه صداقتها ملتزم شود از بديهايی که به او ضرر می زنند خلاص می شود!۲
 
 !هرگاه انسان پای بند راستگوئی باشد از همه بديهايی که به او ضرر می رساند رها می شود( ۳
 
 ( اگر انسان به صداقتها ملتزم باشد بديهايی را که ضرر رساننده به او هستند رها می کند!4
 

 موفق باشيد. 

 




